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یک بادکنک بود، شکمو و مَغرور. یک روز کنار 
درختی خوابیده بود. یکهو بادِ بازیگوش آمد. 

از برگ هاي زردِ درخت پرسید: »مي آیید روي زمین خِش خِش بازي  ؟«
برگ هاي زرد گفتند: »آره، از بس روي شاخه نشستیم، خسته شدیم ! 

خیلی وقت است که هیچ جا نرفته ایم!« 
یکهــو بادکنک از خواب پرید و داد زد: »بازي بي بازي! مي خواهم بخوابم. 

من زورم بیشتر اســت، هر چه من بگویم.« بعد پرید و باد را قورت داد. 
گنده شد. نشست کنار درخت. برگ ها غصه خوردند. 

یک مورچه آمد. به بادکنک گفت: »برو کنار رَد شوم!« 
بادکنک گفت: »نمي روم! هر چه من بگویم! هرکي زورش بیشتر است!« 

مورچه عصباني شد. بادکنک را گاز گرفت. 
بادکنک سوراخ شد. باد آزاد شد. رفت دنبال بازي. 

بادکنک خجالت کشــید. 
یواشکي و فِس فِس رفت 
سوراخش  تا  بیمارستان 
را چسب بزنند. او تصمیم 

گرفت دیگر الکي باد نکند.
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